
... غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
 در باب پديدارشناسی و تأثير آن بر علوم اجتماعی

 اکبر جباری
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ــت تحت عنوان  ــال های دهه ی ۱۹۴۰ کتابی نوش ــرل در س هوس

ــران را طرح می کند  ــئله ي بح ــران علم اروپايی» و آن جا مس «بح

ــود. برای  ــفه می ش ــی توجه به بحران موضوع اصلی فلس و گوي

ــياء موضوعيت پيدا می کند؛ اين  ــرل رفتن به سمت خودِ اش هوس

ــعار معروفی که گفته پيش به سوی خود اشياء، يعنی اين که در  ش

ــفه ورزی، گويی حجابی از جانب ذهن بر روی  طول سال ها فلس

ــطه با امور و پديده ها  ــده که ما نمی توانيم بی واس امور کشيده ش

ارتباط پيدا بکنيم؛ همه چيز از حائل تصورات ذهنی به ما می رسد.

ــان طرح می شود، بلافاصله يک سری تعابير  هنگامی که لفظ انس
ــان حيوان ناطق  ــطو که انس ــود؛ از جمله تعريف ارس ارائه می ش
ــوب، تعريف خودش را  ــان در چارچ ــت؛ بلافاصله برای انس اس
ــتر از اين که  ــد که اين ها بيش ــرل متوجه ش ــه می کند. هوس عرض
ــتند در کشف  ــف حقيقت بکنند، مانعی هس بخواهد برای ما کش
حقايق؛ و اين به واسطه ي شکافی است که در بين سوژه و ابژه در 

دوره جديد اتفاق می افتد. 
ــتی  ــتی، به همه ي عالم هس ــوژه ي هس ــان به عنوان يگانه س انس

می بخشد؛ تمام ماسوای او ابژه ای خواهند بود که معنای خودشان 

ــکاف بين سوژه و ابژه که  ــوژه می گيرند. اين ش را از اين يگانه س

ــد، گويا هيچ وقت پر نمی شود؛ لذا  ــروع ش ــفه دکارت ش با فلس

ــردارد. اما اين  ــرده از حقيقت امور هم ب ــد هيچ وقت پ نمی توان

شکاف را چه طور می شود پر کرد؟

ــبت به  ــت همواره نس ــرل اجمالا نتايجی می گيرد: می بايس هوس

ــازيم؛ البته  ــی پيش فرض ها رها س ــان را از برخ ــا خودم پديده ه

ــرل، آن پيش فرض ها و  ــود هوس ــر و به تعبير خ ــه بيان دقيق ت ب

ــک گيومه ای بگذاريم؛ بعد  ــورات را در تعليق بگذاريم؛ در ي تص

ــراغ اين تصورات و پيش فرض ها. پيش فرض های  بر می گرديم س

روان شناسانه مهم ترين پيش فرض هايی هستند که انسان ها گرفتار 

ــی گری  ــتند. در مواجهه با هر پديده ای نفوذ روان شناس آن ها هس

ــته  ــانه فروکاس ــم؛ بلافاصله به تحليل های روان شناس ــی بيني را م

ــتن يک متن ـ متن به معنای خيلی وسيعش ـ  ــويم؛ فروکاس می ش

به روان شناسی، حجاب خود آن پديده می شود. در واقع ما اجازه 

نمی دهيم پديده آن چنان که هست خودش را نشان بدهد. 

ــی مقابله در برابر  ــی از مهم ترين ويژگی های پديدارشناس لذا يک

ــی.  روان شناسی به  ــی گرايی بود، نه روان شناس جريان روان شناس

ــت؛  عنوان يک علم تجربی در جای خودش قابل بحث و نقد اس

اما روان شناسی گرايی يعنی آوردن احکام روان شناسی در حوزه ي 

ــودش را ملزم  ــی خ ــت که پديدارشناس تفکر؛ اين آن چيزی اس

ــايع شده  ــتد و در آن دوره هم خيلی ش می ديد در مقابل آن بايس

بود. مثلا اين متن چه معنايی دارد؟ معنايش همان چيزی است که 

ــت جز يک مجموعه ای از  مؤلف قصد کرده و مؤلف چيزی نيس

تأثير و تأثرات روانی.

ــفی و بعد  ــرل تأثير عميقی بر روی متفکرين فلس اين تلقی هوس

روی حوزه های علوم اجتماعی گذاشت. يکی از مهم ترين کسانی 

ــی مارتين هايدگر  ــی بهره می برد، متفکر آلمان که از پديدارشناس

ــرل را تقريبا به طور  ــت که می توان گفت پديدارشناسی هوس اس

ــلا متفاوتی اخذ می کند و به مثابه يک روش در تفکر خودش  کام

استفاده می کند. 

ــد. اين  ــک پديده در ذات خودش حامل معنای خودش می باش ي

شکاف بين فنومن و نومن که در فلسفه کانت شدت می گيرد، در 

پديدارشناسی از بين می رود؛ برای اين که پديده خودش می تواند 

حامل معنا باشد و اين به اين معنا نيست که معنا در جايی غير از 

ــت. مثلا آن تقسيم ذوات معقول يا ذوات اشياء و  خود پديده اس

ــفه کانت وجود داشت که در نهايت منجر به  پديدارها که در فلس

نفی نومن می شود، در پديدارشناسی اين شکاف برداشته می شود 

ــا نسبت خودمان را با عالم  و اين زمانی اتفاق می افتد که ما اساس

ــبت سوژه  ــبت ما با عالم نس به گونه ای ديگر تعريف کنيم. اگر نس

ــد، ما هيچ وقت نمی توانيم به حقيقت پديده پی ببريم؛  و ابژه باش

ــت و ابژه هم ابژه؛ و هيچ وقت هم ابژه  ــوژه همواره، سوژه اس س

نمی تواند سوژه بشود. 

برای اين که اين نسبت تغيير کند بايد به اين معنا التفات پيدا کنيم 

که اين سوژه، اين انسان، در ميان ابژه های ديگر يک نسبت خاص 

ــی پيدا می کند؛  ــا همواره آگاه ــان به عنوان فاعل شناس دارد؛ انس

ــی و علم، همواره  ــم دارد. اين آگاه ــا، آگاهی دارد، عل از چيزه

ــی از چيزی بودن ذات  ــت. اين آگاه ــی و علم از چيزی اس آگاه

ــوژه است. در واقع برخلاف دکارت که انسان را فاعل شناسای  س

ــيدن به چيزی  ــه همواره انديش ــض تلقی می کرد، اين انديش مح

ــت. آگاهی، آگاهی از چيزی است؛ لذا وقتی اين کلمه «از» به  اس

آگاهی اضافه می شود، جايگاه انسان هم تغيير می کند. يعنی انسان 

(آگاهی از) است. انسان فاعل شناسای محض نيست؛ وقتی انسان 

ــه نحله های مهم فکری مابعد اثبات گرايی، جريان فکری اشــاره از جمل
پديدارشناســی است که علی رغم نفوذ و گسترش جريان فکری 
پوزيتيويسم در لا يه لايه حيات اجتماعی، در ساحت نظر و انديشه 
ــتقبال  با اقبال فراوانی روبه رو شــده اســت. بخش اعظم اين اس
گســترده به دليل نقدهای جدی ای است که اين جريان فکری به 
جريان غالب انديشه اجتماعی يعنی پوزيتيويسم وارد کرده است. 
ضعف های اساســی و بعضا غير قابل پاسخ پوزيتيويسم، رغبت 
اجتماع علمی به ســمت اين جريان فکری نوظهور را وســعت و 
ســرعتی مضاعف بخشيده است. اما ماهيت اين جريان نو ظهور 
چيســت و چه ادعايی دارد؟ متن حاضر تلاشی است در راستای 

پاسخ به اين سؤال.
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دونگاه

«آگاهی از» تبيين و توصيف بشود، گو اين که با خود انسان تمام 

ــده است. اين جا مفهوم  متعلقاتش(متعلقات آگاهی) هم لحاظ ش

عالم ظهور می کند. کانت يک جمله معروفی دارد؛ می گويد: برای 

ــت که هنوز نتوانسته است برهانی برای  فلسفه بسيار شرم آور اس

ــد. هايدگر يک جمله ای دارد؛ خيلی  ــات جهان خارج ارائه ده اثب

ــت ؛ می گويد: برای فلسفه شرم آورتر آن است که چنين  جالب اس

پرسشی برايش طرح شده است. چون زمانی چنين پرسشی طرح 

ــده؛ و مسئله ي غلط زمانی طرح  ــود که مسئله غلط طرح ش می ش

ــوژه ي مطلق و فاعل شناسای محض  ــد که انسان خودش را س ش

فرض کرد؛ و حالا ماند که خوب چه گونه نسبت اين فاعل شناسا 

ــا جهان خارج را تبيين کند؛ اصلا چه گونه می تواند جهان خارج  ب

را اثبات کند؟

ــوبژکتيويته ي محض شد و اين سوبژکتيويته  ــان س با دکارت، انس

اصلا نمی تواند پا بيرون بگذارد تا بتواند عالم خارج را اثبات کند. 

ــان آگاهی از باشد، جهان و عالم او هم ضميمه می شود  وقتی انس

ــان. يک نتيجه ي خيلی مهم: اين که شما در حوزه های علوم  به انس

اجتماعی يک چيز خيلی ساده و تقريبا بديهی را می بينيد و آن هم 

اصل تعريف است؛ شما در هر کدام از حوزه های علوم اجتماعی 

که وارد بشويد، بلافاصله خودتان را در معرض تعاريف می بينيد. 

ــل را به باد  ــرلی بنيان اين اص ــانه هوس اين رويکرد پديدارشناس

ــای علوم  ــور عملی حوزه ه ــی بخواهد در ام ــر کس ــد. اگ می ده

اجتماعی وارد شود و پايان نامه يا رساله بنويسد، اولا بايد تکليف 

ــن کند؛ بايد امور را تعريف کند و بعد  خودش را با تعاريف روش

براساس آن تعريف بيايد نظريه پردازی کند و يک نظريه ای يا اخذ 

ــاس آن نظريه بيايد آناليز کند. پديدارشناسی اين نکته  کند يا براس

ــما صرفا مفاهيم ذهنی  را به ما يادآوری می کند که در تعريف، ش

خودتان را به پديده تحميل می کنيد و هيچ اتفاق ديگری نمی افتد. 

هيچ گاه شما نمی توانيد با تعريف يک امری را آشکار کنيد. 

 (culture study)ــات فرهنگی به محض اين که وارد حوزه ي مطالع

بشويد، بلافاصله می گويند که حالا بياييد فرهنگ را تعريف کنيد.  

ــويد که بالاخره بايد يکی  ــما با انبوهی از تعاريف مواجه می ش ش

ــد. حالا يک  ــد. تعريف هم بايد جامع و مانع باش ــاب کني را انتخ

ــليقه ي جامع و مانع فرض  ــی را حالا بالاخره به ذوق و س تعريف

ــاس آن جلو می رويد و  ــاب می کنيد و بعد براس ــد و انتخ می کني

ــما در تعريف فرهنگ آمديد  ــردازی می کنيد. با اين کار ش نظريه پ

ــکل تر از خود فرهنگ  ــری ـ که اگر مش ــری مفاهيم ديگ يک س

نباشند ـ را حمل کرديد بر فرهنگ: فرهنگ مجموعه ای از آداب و 

سنن و دين و ... . خود اين مفاهيم اگر دشوارتر از مفهوم اوليه تان 

که فرهنگ است، نباشند، آسان تر هم نيستند. 

لذا به ما اين تذکر را می دهد که در مواجهه با پديده، مفاهيم ذهنی 

ــازه بدهيم که پديده آن چنان که  ــه آن پديده حمل نکنيم. اج را ب

ــان بدهد. خوب اين اولين قدم، قدم  ــت، خودش را به ما نش هس

ــت؛ چگونه بگذاريم پديده خودش را به ما نشان  خيلی مهمی اس

ــردد به همان مطلب قبلی که ما خودمان را از  بدهد؟ اين بر می گ

ــا خودمان را از آن  ــانه رها کنيم. وقتی م آن تصورات روان شناس

تصورات روان شناسانه رها کرديم، مفاهيم به تعبير پديدارشناسان، 

ــان می دهند. يک يک  ــان را به ما نش ابعاد و وجوه مختلف خودش

پديده  ها می توانند وجوه مختلف داشته باشند. ديگر شما به دنبال 

ــتيد؛  ــک صفحه برای يک پديده نيس ــی در يک جمله يا ي تعريف

ــه جای تعريف، توصيف  ــه پديده را توصيف می کنيد؛ پس ب بلک

ــعی می کنيم مدام کامل تر  ــود؛ اين توصيفات را س جايگزين می ش

ــا بلافاصله به  ــده وجوه متعدد دارد، م ــم. از آن جايی که پدي نماي

ــلامی  ــويم. به تعبير حکمای اس معنای ظاهر و باطن منتقل می ش

ــتی؛ يعنی خود پديده چنان  صورتی در زير دارد آن چه در بالاس

خودش را به ما عرضه می کند که می گويد من حامل باطن هستم. 

ــزی را از بيرون بر او  ــن بخواهم چي ــت که م ــن غير از اين اس اي

تحميل کنم؛ وقتی وجوه متعدد يک پديده را در توصيف ملاحظه 

کرديم، آرام آرام پديده با ما به حرف می آيد، پديده به ديد می آيد، 

پديد شدن  يعنی به ديد آمدن. 

ما به ساحات ديگری از پديده التفات پيدا می کنيم که آن ساحات 

ــاحات به ديد  ــد و بايد آن س ــرای ما پنهان باش ــد فعلا ب می توان

ــير و حرکت  ــير و حرکتی می طلبد که اين س بيايد. اين امر يک س

ــيری خواهد بود که انسان در پديده از يک وجه به وجه  همان س

ــی رود که اهل  ــن و از باطن به ظاهر م ــا از ظاهر به باط ــر ي ديگ

هرمنوتيک از اين امر به دور هرمنوتيکی تعبير می کنند؛ يعنی سير 

ــير و حرکت می كند؛  از ظاهر به باطن و از باطن به ظاهر. دائما س

ــت که ما يک چيزی را  ــت؛ قرار نيس ــکون نيست؛ توقف نيس س

ــان را در يک  ــک جمله خلاصه  کنيم؛ مثلا پديده ای مثل انس در ي

ــان حيوان ناطق است. اصلا برای يک  جمله خلاصه کنيم که انس

پديدارشناس اين کار بی معناترين کار است. معنای انسان حاصل 

ــير در وجوه مختلف او؛ و اين وجوه مختلف  ــود مگر با س نمی ش

ــت. هيچ گاه نمی توان يک يا چند وجه را به  ــدنی اس هم تمام ناش

ــت و لاغير. بايد دائما در سير بود.  ــت آورد و گفت همين اس دس

ــرل اين سير، سير بی سلوک است؛  ــی هوس گرچه در پديدارشناس

ــير توأم با سلوک است؛ البته  ــی هايدگر اين س اما در پديدارشناس

سلوک خاصی که هايدگر از آن مدنظر دارد. 

ــتيم که  ــاهد ظهور متفکرينی هس ــوزه ي علوم اجتماعی ش در ح

ــناس يا   ـجامعه ش ــا فيلسوف    ــه يک معن ــوف اند و ب ــا فيلس ابتدائ

ــتند. بودريار اين فيلسوف پست مدرن،   ـروان شناس هس فيلسوف   

کتابی دارد به نام «آمريکا». اين کتاب محصول سفر علمی بودريار  

ــی می توان مواجهه ي  ــکا بوده که آن جا به خوب ــه به آمري از فرانس

ــل آمريکا را به طور  ــوف با پديده ای مث ــانه يک فيلس پديدار شناس

ــت و متفاوت از آن  ــاب خيلی خواندنی ای اس ــی ديد. کت انضمام

ــفرنامه  ــود. س ــی ها ديده می ش ــت که در سفرنامه نويس چيزی اس

ــت؛  ــای متعارف آن هم نيس ــفه به معن ــه معنای معمول و فلس ب

ــت؛ بلكه پديدارشناسی  ــی هم به معنای دقيقش نيس جامعه شناس

است. يعنی اين پديده به نام آمريکا را به ديد آورده است. آن هم 

ــتگاه فلسفی مشخصی در  ــوف خاصی که در يک خاس يک فيلس

فرانسه ظهور کرده است. 

ــا فوکو را  ــل بودريار ي ــانی مث ــوم اجتماعی کس ــوزه ي عل در ح

ــه نحوی وارد  ــای اجتماعی ب ــه در مقابله با پديده ه ــم ک می بيني

می شوند که هيچ نوع «تعريف»ی در مطالب اين ها ديده نمی شود. 

ــی به يک معنا، ارجاع به آن ريشه های اصلی خودش  پديدار شناس

ــا تئوری در يونان  ــت. کلمه تئوريا ي ــتان اس در دوره ي يونان باس

باستان به چه معنايی بوده است؟ به معنای تماشا کردن بوده است. 

ــا کردن، نظر کردن. کلمه تئاتر هم ريشه با تئوريا  تئوريا يعنی تماش

است. يعنی فيلسوف کسی بود که عالم را تماشا می کرد، در عالم 

ــاگری می شد فلسفه.  نظر می کرد و بيان اين نظر و بيان اين تماش

ــت و بيان اين تماشاگری  ــاگر اين عالم اس ــوف صرفا تماش فيلس

می شود فلسفه.

ــمه بوده که  ــت به آن سرچش ــی بازگش به يک معنا، پديدارشناس

بتواند خوب ببيند و خوب توصيف کند آن چه را که هست. بدون 

يک پديده در ذات 

خودش حامل معنای 

خودش می باشد. اين 

شکاف بين فنومن و 

نومن که در فلسفه ي 

کانت شدت می گيرد، 

در پديدارشناسی از بين 

می رود؛ برای اين که پديده 

خودش می تواند حامل 

معنا باشد و اين به اين 

معنا نيست که معنا در 

جايی غير از خود پديده 

است 
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دونگاه

ــا حتی  ــتد. اساس ــه بخواهد در مقام داوری يا قضاوت بايس اين ک

خود مفهوم داوری و قضاوت می تواند موضوع يک پديدارشناس 

ــايد برای ما بسيار بيهوده  ــت ديدن و صحيح ديدن ش باشد درس

ــدن چه فايده ای  ــت ديدن و صحيح دي ــوه کند؛ بگوييم درس جل

ــن کنم؟  ــن بايد تکليف خودم را با اين پديده عملا روش دارد؟ م

ــتباه است؛ برای  ــت ديدم، ولی بعد چه؟ اين اش خوب حالا درس

اين که وقتی انسان بتواند درست ببيند؛ اين درست ديدن خودش 

ــت. کلمه تئوريا را به نظريه  ــت. يک عمل اصيل اس يک کنش اس

ــيس قرار می گيرد؛ اما در اين  ــه می کنند که در مقابل پراکس ترجم

ــان که خوب نظر  ــم در بر می گيرد؛ يعنی آن ــيس را ه معنا پراکس

ــد. يعنی يک معنای  ــد خوب عمل می کنن ــد، به واقع دارن می کنن

عامی دارد. آن هايی که خوب می بينند، دارند خوب عمل می کنند 

ــت عمل می کنند. اين خوب ديدن و اين درست ديدن در  و درس

پديدارشناسی خيلی اهميت پيدا می کند. 

ــت جهان مقدس  ــا را نمی توان به راحتی زيس ــت جهان م اين زيس

ــاده ای که در بين مؤمنين ما وجود  ــی نام نهاد. تصور خيلی س دين

دارد، اين است که ما بياييم راه خودمان را برويم، ما دين خودمان 

ــت که بدانيم  را داريم و به دين خودمان عمل بکنيم و نيازی نيس

بودريار چه چيزی گفته و کی چه گفت و ...، ما به خدای خودمان 

ــت خودمان و همه  ــن و خدا و پيغمبر و اهل بي ــبيم و دي می چس

ــت می شود. من فکر نمی کنم که اصلا مسئله اين باشد؛  چيز درس

ــئله اين نيست که ما واقعا می توانيم خودمان باشيم؛ مسئله اين  مس

ــت جهانی زندگی می کنيم که دارد با ما  ــت که ما الآن در زيس اس

ــرده و دخل و تصرف می کند.  ــيطره پيدا ک بازی می کند. بر ما س

ــت که  ــت. کيس حالا اگر من اين را ندانم که دليل بر نبودنش نيس

ــانه را فهم نکرده باشد! رسانه دارد با ما  امروزه، اندک قدرت رس

چه می کند؟ مگر اين که مدعی بشويم که ما می خواهيم درون يک 

ــت که امروزه  ــم؛ ما که بحث آن را نداريم. ولی کيس غاری بروي

نداند انسان ايرانی  ـ حتی الامکان ايرانی را مثال بزنيم ـ محصول 

ــانه زيست جهان مان را شکل  ــانه نيست؟ کيست نداند که رس رس

ــود گريخت  ــه اين راحتی ها هم نمی ش ــت! خوب پس ب داده اس

ــتيم  ــتيم؛ ناگزير هس ــه! ما ناگزير از اين تأمل هس ــرار کرد. ن و ف

ــه تعبير يکی از بزرگان  ــود. ب ــه بدانيم چه دارد بر ما وارد می ش ک

ــتگاه  ــتگاه ضبط را می بينم، اين دس ــود: وقتی من اين دس می فرم

ــتگاه تجلی  ــرل در اين دس ــت؛ هوس ــرل اس برای من آقای هوس

ــالا در آن می خواهيد مثلا صحبت های من را ضبط کنيد؛  دارد؛ ح

ــيقی ضبط  ــت االله را ضبط کنيد؛ يا موس ــای حضرت آي صحبت ه

ــرل الآن جلوی ما حضور دارد؛ دکارت  کنيد؛ فرقی نمی کند. هوس

ــت. اين را نمی توانيم ناديده بگيريم.  ــتاده اس اين جا جلوی ما ايس

ــته باشيم و بگوييم  حتی اگر بخواهيم نگاه ابزاری هم به اين داش

نه آقا اين يک ابزاری است که ما با آن فقط قرآن گوش بدهيم و 

ــز ديگری گوش نمی دهيم. می گويم که همين نگاه ابزاری هم  چي

باز محصول همان عقلانيت دکارتی است. کجا می خواهيد برويد؟ 

ــی در کنار نظريه های مختلف در  در درس نظريه های جامعه شناس

عرض نظريات ديگر، يک نظريه به نام پديدار شناسی هم می بينيد؛ 

ــفی  ــتگاه فلس ــی خاس ولی اين قدر بدانيد که چون پديدارشناس

ــی را  دارد، در عرض نظريه های ديگر قرار نمی گيرد. پديدارشناس

ــک رويکرد تاريخی ببينيد.  ــوان يک نظريه نبينيد؛ به عنوان ي به عن

ــانه نگاه کردن  ــی، پديدارشناس ــناخت پديدارشناس بهترين راه ش

ــه را محال می داند. اين  ــت. پديدارشناسی ديدن شی، فی نفس اس

ــت، در عالمی است،  ــت؛ اين در چيزی اس ــه نيس ــی، فی نفس ش

در درس نظريه های 

جامعه شناسی در کنار 

نظريه های مختلف در 

عرض نظريات ديگر، يک 

نظريه به نام پديدار شناسی 

هم می بينيد؛ ولی اين 

قدر بدانيد که چون 

پديدارشناسی خاستگاه 

فلسفی دارد، در عرض 

نظريه های ديگر قرار 

نمی گيرد

ــتی. اين را با آن متضمناتش بپذير؛ اين  چنان که تو در عالمی هس

را با همه ي آن حواشی اش و با همه وجوهش ببين؛ نه آن چنان که 

می خواهم که همان شأن سوبژکتيويستی است؛ من می انديشم، من 

می خواهم؛ جمله ي مارکس است که ما می خواهيم جهان را تغيير 

ــتند جهان را تفسير کنند و ما هم اينک  ــينيان می خواس بدهيم؛ پيش

می خواهيم جهان را تغيير بدهيم. 

ــت؛ يعنی افق  ــانه اس نگاه تأويلی يکی از نتايج نگاه پديدارشناس

ــی باز شد که در مقابل پوزيتيويست  تأويل گرايانه در پديدارشناس

می ايستد. کسانی می گويند غرب چيز بد هم دارد، چيزهای خوب 

ــم دارد؛ ما چيزهای خوبش را می گيريم و چيزهای بدش را هم  ه

می گذاريم کنار. خوب اصلا خود اين تلقی ناشی از همان شکاف 

سوژه و ابژه است که ايجاد شده است. صحيح آن است که بياييم 

ــبات پيچيده اش بشناسيم. اين که بگوييم  اين کل را با همه ي مناس

ــکاف سوژه و ابژه  ــتاده ما اينجاييم، اين همان ش غرب آن جا ايس

ــت. اين ميز آن جاست و من اين جا هستم؛ من می خواهم علم  اس

پيدا کنم به آن. اين همان تلقی است. 

اين پديده را ديدن، خودش غايت است. چون خودش کل است؛ 

ــيس است. خودش عمل است؛ خودش همه  چون خودش پراکس

ــی خودش همه  ــد، يعن ــت. لذا وقتی خودش غايت باش چيز اس

ــت. اين که بگوييم حالا چه کارکردی دارد، آن يک بحث  چيز اس

ــت. ولی پديدارشناسی به واسطه ي اين که کل گراست،  ديگری اس

خودش غايت خودش را دارد. آفتاب آمد دليل آفتاب. ديگر بالاتر 

از اين غايت، غايتی نيست. هر کنشی در اين عالم معطوف به يک 

ــت، اما غايت اين کنش معطوف به يک امر کلی  غايت جزئی اس

ــت از جزء به کل و کل به جزء،  ــت. اين فرايند رفت و برگش اس

فرايند علم است. يعنی علم تحقق پيدا می کند؛ واقعيت تحقق پيدا 

ــد؛ يعنی يک بچه در چيدن پازل عملا دارد دور هرمنوتيکی  می کن

را تحقق می بخشد. فرآيند شناخت و معرفت هم دقيقا همين طور 

است. پديدارشناسی، يا به مثابه روش است يا به مثابه فلسفه و يک 

نظام فلسفی. به مثابه روش تقريبا در همه ي فيلسوفان پست مدرن 

ــفی در هوسرل و يکی  ــت. اما به مثابه يک نظام فلس نفوذ کرده اس

دو تا از پديدارشناسان متوقف مانده است. 

ــا در فرايند معرفت اين سير هرمنوتيکی هست و در اين سير  اساس

هرمنوتيکی معرفت تحقق پيدا می کند و نازل ترين مرتبه ي معرفت 

تا عالی ترين مرتبه ي آن ـ که بر فرض معرفت معصوم باشد ـ همه ي 

معرفت است. اما حفظ مراتب نمی کنند؛ اگر اين حفظ مراتب بشود، 

ــود. برای همين معرفت اگر معرفت باشد  ــکار می ش معنا کاملا آش

ــت و معرفت دينی  ــت. لذا اين توهم که دين مقدس اس مقدس اس

ــته می شود. معرفت اگر معرفت باشد در اين  مقدس نيست، برداش

ــت، اما اين امر مقدس مراتب دارد؛  ــير مقدس اس دور و در اين س

چنان که به تعبير حضرت امير، آن چه را که ابوذر می بيند و با آن چه 

را که سلمان می بيند، او کافر می شود اگر بداند که او چه می بيند. 

ــلامی داريم که  ــفه ي اس ما از علم حضوری يک تصوری در فلس

ــرل می گويد؛ برای هوسرل علم  ــت که هوس غير از آن چيزی اس

حضوری، التفات به اين نسبت جزء با کل است. يعنی اين پديده 

ــت  خودش را در اين کل ببيند، اين به اين معنا علم حضوری هس

نه به آن معنايی که در فلسفه اسلامی است. 
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